
                                      3017: ماره                                اصول واجب نفسي و غيري                                                  

 
 

1

 فهرست مطالب

 2 ...................................................................................................................................................... مقدمه
 2 .................................................................................................................................... ياخرو يمجازاتها

 2 .................................................................................................................................... تينيع نظريه. 1
 5 ..................................................................................................................................... تيعل نظريه. 2
 5 .................................................................................................................................... اقتضاء نظريه. 3
 6 ................................................................................................................................... قرارداد هينظر. 4

 



                                      3017: ماره                                اصول واجب نفسي و غيري                                                  

 
 

2

  ميالرحبسم االله الرحمن  

 مقدمه
عقاب هست يا  و غيريه ثوابدر واجبات و محرمات آيا بود كه اين نفسي و غيري  واجبپايان تقسيمات  دربحث ما 

 گانهثواب بر واجبات غيريه است. عقاب بر واجبات غيريه را در مقدمات حرام  جدامورد  در هم بحث عمده؟ خير

كه آيا  اندشدهبعضي وارد اين بحث  ثواب و عقاب در واجبات غيريه، مسئلهبررسي . عرض كرديم قبل از ميكنيمبحث 

كه  ميشويم وارد اين بحث بشويم وارد بحث ديگري كهاينتفضلي؟ گفتيم قبل از ثواب و عقاب استحقاقي است يا 

مناسبات احكام  كنندهتكميل كهآثاري هم در فقه و اصول دارد  اماكلامي دارد  جنبهواقع  اساس اين مسئله است و در

 شايد اين حاشيه را كمي بيشتر كنيم. هم ما كه  اندرفتهحاشيه  اينجا معمولاً  .است

 اخروي مجازات
دنيوي  مورد ثواب و عقاب . درشونديمبه دو بخش دنيوي و اخروي تقسيم  مجازاتعرض كرديم كه ثواب و عقاب و 

در مورد  كهنياو  كنميمرا عرض  يفروض اينجا در .اخروي است مجازاترا عرض كرديم. حالا بحث در  يمطالب

 اين مطالب براي نمونه مهم است.چگونه داوري كنيم  رح شده است مطالبي كه در كتب كلامي و فلسفي در اين زمينه مط

كه راجع به ثواب  يآخر مباحثآن در  ،شرح مواقف و هم در شرح مقاصد و هم در شرح تجريد ،در اواخر كتب كلامي

است آمده كه در اسفار  علم النفسدر بحث  هم در كتب فلسفي .و عقاب و بهشت و جهنم آمده به نحوي مطرح است

 هاآننظرياتي مطرح است كه به بررسي اخروي  مجازاتدر رابطه اعمال و  در مورد آن را ببينيد. يهاشهير 9جلد 

  .ميپردازيم

 عينيت نظريه. 1
 مجازات يعني است؛ رابطه حقيقي در حد عينيت مطرح شده است اخروي مجازاتكه در رابطه اعمال و  ياهينظراولين 

بيندازد و  بامپشتكسي كه خودش را از بالاي  مثلاً خود عمل است.  اصلاً  شونديمبر اعمال مترتب  ي كهو ثواب و عقاب
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اين يك احتمال و پس ذات عملش همين مجازات است.  ؛ست. مجازاتش هم همين استاو عملخود  نتيجهآسيب ببيند 

لكي امروزي دارد كه ظاهر مُ يك هاعمل. اين است اهعملاخروي يعني خود همين  مجازاتبگوييم  كه نظر است

 نيچنهم. ثواب و عقاب عمل است كار در واقع كه اين فهمدينم و زنديمتهمت  يا ديگويمدروغ  كنديمفكر شخص 

اعمال، خود آن عمل  تجسمنظريه  بنا بر كنديمدر آخرت ورود پيدا  فرد يتاست. وق آنيك ماهيتي دارد كه روح  عمل

. اگر شوديمذاتش مجازات آن شخص ) چه خير چه شر( عملاين  ؛مجازات است عمل و خود آن كنديمپيدا  تجسم

عمل عَرَض است و عرض هم  نديگويمكلامي و فلسفي هم آمده كه بعضي  يهابحثدر  ،شما به آيات مراجعه بكنيد

و تجسم پيدا  مانديم. روح عمل مانديمنه اين عمل  ديگويم ديدگاه ن. ولي ايماندينمو  شوديماگر صادر شد تمام 

. در بعضي از اين كننديمو مجازات هم همين است. آيات زيادي است كه عمل و تجسم عمل مجازات را افاده  كنديم

 فقط  عمل است كه جزاي شما است:  ديگويمآيات حصر به كار رفته است كه 

 .90نمل/ .تَعْمَلُون كُنْتمُْ ما إِلاَّ تُجْزوَنَْ هَلْ النَّارِ يفِ وُجُوهُهمُْ فَكُبَّتْ ئَةِيِّبِالسَّ جاءَ منَْ وَ. 1

 .54/يس .تعَْمَلُون كُنْتمُْ ما إِلاَّ تُجزْوَنَْ لا وَ  ئاًيْشَ نَفسٌْ تُظْلمَُ لا وْمَيَفاَلْ. 2

 .52/يونس .تكَْسِبُونَ كنُْتُمْ بِما إِلاَّ تُجزْوَنَْ هَلْ الْخلُْدِ عَذابَ ذُوقُوا ظلَمَُوا نَيللَِّذ لَيق ثمَُّ. 3

  .39/صافات .تَعْملَُون كنُتْمُْ ما إِلاَّ تُجزَْونَْ  ما وَ. 4

 انجام گرفته است:  »انمّا«در برخي آيات حصر با 

  .7تحريم/ .تَعْملَُون كُنْتمُْ ما تُجْزوَنَْ إنَِّما ومَْيَالْ  تَعْتَذِروُا لا كَفرَوُا نَيالَّذ هَايُّأَ اي. 1

 .16/طور .تعَْمَلُون كُنْتمُْ ما تُجزَْونَْ إِنَّما كُمْيْعَلَ سَواءٌ تَصْبِروُا لا أَوْ فاَصْبرِوُا اصلَْوهْا. 2

 . از جمله: شوديمكار نرفته است كه اگر جمع شود در حدود بيست آيه  هدر بعضي آيات حصر ب

 .51/ابراهيم .الْحسِاب عُيسَر اللَّهَ إنَِّ كَسَبتَْ ما نَفسٍْ كُلَّ اللَّهُ يَجزِْيَلِ. 1
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 .17/غافر .الْحِساب عُيسَر اللَّهَ إِنَّ ومَْيَالْ  ظلُْمَ لا كَسَبَتْ بِما نَفسٍْ كُلُّ يتُجزْ وْمَيَالْ. 2

 اللَّهُ  حذَِّرُكمُُيُ وَ داًيبَع أَمَداً نهَُيْ بَ وَ نَهايْبَ  أنََّ لَوْ تَوَدُّ سُوءٍ منِْ عَملَِتْ ما وَ مُحْضرَاً رٍيْخَ منِْ عمَِلَتْ ما نفَسٍْ كُلُّ تَجدُِ ومَْيَ. 3
 .30/آل عمران .بِالْعِبادِ رَؤُفٌ اللَّهُ وَ نَفسَْهُ

 إلاَِّ  رَةًيكَب لا وَ رَةًيصغَ غادِرُيُ لا الْكِتابِ لِهذاَ ما لَتَنايْوَ اي قُولُونَيَ  وَ هِيف ممَِّا نَيمشُْفِق نَيالْمُجرْمِ يفتََرَ الكْتِابُ وُضِعَ وَ. 4
 .49/كهف .أَحَداً ربَُّكَ ظْلِمُ يَ لا وَ حاضرِاً عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ أحَْصاها

 .286/بقره .اكْتَسَبَت ماَ هايْعَلَ وَ كسََبَتْ ما لَها وُسعَْها إِلاَّ نَفسْاً اللَّهُ كلَِّفُيُ لا. 5

 .39/نجم .يسَع ما إِلاَّ لِلْإنِسْانِ سَيْ لَ أنَْ وَ. 6

 .6/زلزله .أعَمْالَهُم روَاْيُلِ أَشتْاتاً  النَّاسُ صْدُرُيَ ومَْئِذٍيَ. 7

 لا وَ( استجزاي او عمل اوست يك گروه هم حصر كرده  ديگويممستند اين قول دو گروه آيات است: يك گروه كه 
فلسفي و عرفاني طرفداراني  هايگروه) اين يك ديدگاه است كه ديدگاه عينيت است كه در تَعْمَلوُن كنُْتمُْ ما إِلاَّ تُجْزوَنَْ

سوره مائده. در سه چهار صفحه آخر اين  120الميزان بحثي دارد ذيل آيه  6دارد. مرحوم علامه طباطبايي در آخر جلد 

 . اين نظر اول بود. شوديمگاهي ايشان به اين ديدگاه نزديك  كه ؛جلد بحث حقيقت مجازات را آورده است

اين سرائر فقط باطن  نديگويم، بعضي »يوم تبلي السرائر«. خورديمهمين آتش است كه  خورديمكسي كه  مال يتيم را 

اتحاد عامل هم داريم.  نديگويماست. فلاسفه  طورايناعمال است. خود حقيقت عمل  يهاتيواقعشخص نيست بلكه 

 سؤال. (شوديم . لذا خود او  بهشت و جهنمشوديميعني روح انسان با آن ساخته  شوديمعمل جزء نفس محسوب 

 غطِاءَكَ عَنكَْ فَكَشَفنْا هذا منِْ غَفْلَةٍ يف كنُْتَ لَقَدْ«به اين آيه:  كردنديمطلبه...) جواب استاد: مرحوم علامه خيلي توجه 
  .22/ق »ديحدَ ومَْيَالْ  فَبَصرَكَُ

 كه به آناست  عمل همان مجازات ديگويمنظر است كه  نيترعارفانهو  نيترلسوفانهيف در واقعاين نظر اول است كه 

 . مييگويمنظريه عينيت 
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 عليت نظريه. 2
 ـي علّ و ت بلكه اعمال يك پيوند حقيقينيسخود عمل مجازات  ديگويماين نظريه . استعليت تامه  نظريه ،نظر دوم

مجازات است. پس مجازات عين عمل يا روح آن عمل  اشيقطعاخروي دارند. اين عمل پيامد  مجازاتمعلولي با آن 

همان  .آورديمرا به دنبال خود  مجازاتبه صورت علّي  ؛ يعني عملنيست بلكه يستتبع العمل و يستعقب العمل

. اين عين اندازديمش را از بالا جزاي او بلايي است كه خود اندازديمكسي خودش را از بالا  مثلاًكه زديم  ييهامثال

هستند. قرارداد و عينيت نيست. توليدكننده اين  مجازاتعمل نيست بلكه مقدمه توليدي است كه اعمال توليدكننده اين 

 »تجزون ما كنتم تعملون« نديگويمكه  ييهاآن ؛مثل بحث قبلي نيستبحث . اين كنديماعمال است. آن پيامد را توليد 

. اين هم نظر است قهري حقيقي علّي و معلولي كه تصوير كنيم گونهاينهم را  عملمد عمل است و پيامد مقصودش پيا

 دوم است. 

 اقتضاء نظريه. 3
در اين  ء؛ يعنيعلي و معلولي بگيريم ولي در حد اقتضا رابطه عمل و مجازات را رابطهاين است كه  نظر و احتمال سوم

كسي كه زياد زير  مثلاً  .شوديمگفته  پزشكي اموري كه در. مثل بسياري از نوع جزا وجود دارد اعمال اقتضاي آن

. اين پيامدهاي بهداشتي و درماني كه كنديمزير آفتاب نرود نرمي استخوان پيدا  اصلاً  اگر يا رديگيمآفتاب برود سرطان 

طبق . رسديم جاآنبه  آن عمل خاص يك شرايط طبيعي در ؛پيامدهاي اقتضايي است غالباً ،ديآيمدر بسياري از جاها 

اما نه  ،همه نتايج واقعي و حقيقي اعمال است )حور و بهشت و جهنم و...( ياخرو مجازاتپيامدهاي اعمال و  اين نظريه

 يك جايي با موانعي كم و زياد شوديماين نتيجه را دارد. ولي  طبعاً  ؛ يعني اين اعمالدر عليت تامه بلكه در حد اقتضا

مرحوم  .اندمسئله اينو ناظر به كه در روايات آمده  مفاهيمي هستندعفو  شفاعت و ،توبه ،بشود. بحث حبط و تكفير هم

 مجازات. امكردهط و شفاعت و توبه و عفو را تنظيم كرده كه من آن را در جاي ديگر بيان بح بحثيك جايي در علامه 

از  مجازات گاهي اين دارند:ثواب و عقاب، چند قانون به اين ترتيب  چه بد، و چه خوب دنيوي وو  ما، چه اخروي

 ديآيميعني عمل ديگري  ؛شوديم. گاهي است كه عملي حبط يا تكفير شونديمبخشيده  طوركليبهتوبه و عفو طريق 

. اين قانون حبط و تكفير است. گاهي قانون تبديل سيئات كنديماين بدي را تكفير  ديآيم. يا خوبي برديمرا  هايخوب
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عمل خوب كسي براي كس ديگري نوشته  ؛سيئه ياحسنهيا  شوديمحسنه  يائهيساست.  بالاترو حسنات داريم كه 

 :است حاكم مجازاتكه بر  ونقان نوع شش بنابراين، ؛داريم قانون شفاعت طورهمين ...شوديم

 ؛قانون توبه و عفو -1

  تكفير؛ قانون حبط و  -2

  ؛قانون شفاعت -3

  ؛تبديل حسنه به سيئه وتبديل سيئه به حسنه  - 5 و 4

حاكم است كه بعد مفصل بحث  مجازاتقانون است كه بر  تاششاين  .كسي به ديگري سيئهقال حسنه و تان -6

. اندكردهروشن شود كه مرحوم علامه در مورد آن بحث  »فمن يعمل مثقال ذره خير يره...«بايد دلايل . ميكنيم

و من چند تا سخنراني درباره آن دارم.) كه ده پانزده دليل آوردم ( رهيكبتبديل صغيره به  است بحث طورهمين

... يعني هانياممكن است كبيره به صغيره تبديل شود و امثال  احياناً و ؛كنديمكه صغيره را به كبيره تبديل 

خود اين بحث را در  است. مجازاتقوانين است كه حاكم بر از تا  9و  8د و تخفيف مجازات. حدود تشدي

جسته و گريخته در  كه ؛خوبي خواهد شد كتابكه اگر جمع شود  امكردهمتفرقه بيان به صورت جاي ديگر 

 مجازاتپيوند اعمال و رفتارهاي ما با  ديگويماين قانون اقتضا  به هر صورتجاهايي آمد كه من بيان كردم. 

اخروي پيوندي قانوني است. قرارداد نيست ولي در حد عينيت و عليت هم نيست. پيوندي است كه حالت 

 توانيمدر حد عليت نيست ولي  كه ؛و اعمال ما نتايج اعمال است مجازاتاقتضا دارد. اين هم مطلب سوم كه 

 آن را با قوانين كم و زياد كرد.

 . نظريه قرارداد 4
دنيوي  مجازاتكه در  اموري. مثل همان ديگويم قراردادي مجازاترا اخروي  مجازاتنظر چهارم هم اين است كه 

نبايد  كه گذارديممجلس قانون  مثلاًمجعول و قراردادي است.  مجازاتكه در قوانين آمده  مجازاتيكه عمده  گفتيم
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 . بين اين شش ماه زندان پيوند حقيقي نيست كهروديماگر كسي حمل كرد شش ماه زندان  ،اجناس قاچاق را حمل كرد

پيوند قراردادي است. بر اساس يك قرارداد اين مجازات را  منجر شود، بلكه يك اينجاانجام بدهد به  اگر آن عمل را

يك  بر حسب حتماًوضع قانون مجازات وضع و قرارداد و اعتبار است. البته قرارداد و اعتبار و يعني  ؛وضع كرده است

بايد اين كار را  ديگويمزور  باكسي  مثلاًو مصلحت نيست،  مفسدهگاهي بر مبناي  گذاريقانون. هستمنافعي  سلسله

اصل كار قبحي نيست يا در اصل كار صلاحي نيست. در  اصلاًكه  كنميمبكني اگر اين كار را انجام ندهي مجازاتت 

و  و بر حسب مصالح نبودقانوني كه حقيقي  ؛قانون بگذارد طوراينمجازات بكند. يا  گونهاينعشقش كشيده  شخص

اين  كهاينمنطقي دارد. هم در اصل  يهاهيپاعقلايي  يهاهيپاكه بر اساس  هستهم  مجازاتييك نوع  اما ؛نيست مفاسد

ي مسانخت مجازات . هم در اصلباشد كشيده ميل شخص كهاينكار خوب و بد است يك خوبي و بدي واقعي است نه 

بر  آن كيفيتكردن شخص و نيز كميت و  زنداني مثلاً. گذارديم را مجازاتي گذارقانونآن  بر اساسوجود دارد كه 

اصول هم در  كه ؛و كتاب است و گاهي طبق اصول است حسابيب، گاهي مجازاتاساس مفاسد و مصالحي است. پس 

اصلش هم در كيفيتش هم در كميتش يك جايي شلاق گذاشته يك جايي تعطيلي مغازه گذاشته يك جايي زندان 

 سلسله يعني يك ؛يك حساب و كتابي است كار بر اساس اين ،شش ماه يا ده سال باشدمجازات . حالا است گذاشته

اخروي از همين  مجازاتست. اين جا ممكن است بگوييم را تنظيم كرده ا مجازاتاهداف واقعي دارد كه بر اساس آن 

 بااخروي  مجازاترابطه  در بگوييم كه ميتوانيمپس حالا چهار نظريه شده است. تا قبيل است. اين يك بحث است كه 

 : واجبات و محرمات حداقل اين چهار نظريه است

  ؛نظريه عينيت -1

  ؛نظريه عليت تامه -2

  ؛نظريه اقتضاء -3

 وضع و قرارداد نظريه  -4
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 معمولاً شايد ظاهر كلام علامه مجلسي  ،نديگويميعني  ؛رونديمهمين نظريه چهارم به سمت  متأخرينكه گروهي از 

بر اساس مفاسد و مصالح بهشت يا جهنم افراد اين است كه بهشت و جهنمي است كه  آيات ظاهر  همين باشد،

يعني ظاهر اوليه خيلي از آيات اين است كه اگر كسي اين كار را  ؛است نهفته قراردادي در آننوعي يعني  ؛رونديم

است  آيات اين . ظاهر اينميدهيمرا به او  گر كسي اين عمل را انجام بدهد فلان پاداش. يا اميكنيمبكند مجازاتش 

است حالا اگر اين عليت و عينيت باشد طبق يك قانون  كهدرحاليبه اراده مستقيم مولا مرتبط است  مجازات كه

 اين را كم يا زياد بكند ولي ذاتش يك پيوند حقيقي دارد.  توانديم اشارادهاگر چه اقتضا باشد با 

بر اعمال خوب مجازات بد  توانديم اصلاً مجازات و مواخذه كند.  توانديمدست خدا است.  مجازات نديگويماشاعره 

در جاي خودش گفته باشد اگر حتي خودش هم گفته  كهاينبالعكس چون حسن و قبحي در كار نيست. مگر  و ؛كند

وارد است و لذا از نظر اشاعره ثواب و عقاب  هاآنباشد اگر تخلف كند قبح عقلي ندارد. اين اشكالي است كه بر 

جا وجود  است. اين چهار نظريه در اين مندقانون نديگويماما اماميه و معتزله  ؛است مولا خود ارادهنيست. به  مندقاعده

 دارد. در حاشيه بحث چند نكته مرتبط با اين موضوع: 

چه نوع تجسمي را  نديگويمكه جسماني  هاييآنيك بحث مربوط به معاد كه آيا روحاني است يا جسماني؟  .1

 ؟ ديگويم؟ جسمانيتي مانند جسمانيت دنيا يا صورت جسميه كه ملاصدرا نديگويم

يا همان درون ماست كه نفس آن را  ميريگيمقرار  هاآندارند كه ما در  آيا بهشت و جهنم مستقل از ما وجود .2

بهشت و جهنم حقيقت و جهاني غير از ما است.  نديگويم؟  ظاهر منابع ديني مانند احاديث معراج كنديمانشاء 

 رابطه انسان با بهشت و جهنم مانند رابطه انسان با جهان ماده است كه هر كدام وجود مستقل دارد. 

 نامعاد جسماني است و بهشت و جهنم نيز وجود مستقل دارند. بله اين واقعيت موجود با هم مييگويمدر اين دو بحث 

 معارف ديني ديدگاه . ظاهرشونديميا با اراده الهي محقق  كننديمرا با رفتار در خارج موجود  ن آدمي است كه آنجا

پيوند با آن  كه ؛دومي است اين بحث در علم النفس فلسفي و هم در كلام و هم در مباحث تفسيري مطرح شده است

 چهار نظريه مطرح شده در باب ثواب و عقاب دارد.
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  له الطاهرين.و صلي االله علي محمد و آ


